
تا اربعين

يازدهم  محرم  - يازدهم  محرم  - يازدهم  محرم  يازدهم  محرم  6161 ه.ق :  ه.ق :  11
: ـ حركت  اسرا به  سوي  كوفه  : ـ حركت  اسرا به  سوي  كوفه  : 

ــتوري كه از جانب يزيد به او  ــوار، عمرسعد طبق دس پس از واقعه تلخ عاش
ــده بود، سر مبارك امام حسينg را عصر عاشورا به كوفه فرستاد  ابلاغ ش
ــهدا و آنچه غارت كرده بودند را يازدهم محرم همراه  ــرهاي مطهر ش و س

كاروان اسرا راهي كوفه كردند.     2- دوازدهم  محرم  61 ه.ق : 
ــيده  ـ ورود كاروان  اسـرا به  كوفه : روز به پايان رس
بود كه كاروان به ديوارهاي شهر كوفه رسيد، دستور دادند 
ــب را بيرون از شهر كوفه و در بيابان سر  ــرا  ش كاروان اس
ــهر كنند كه همه  ــد تا فردا كاروان را در حالي وارد ش كنن

اهل كوفه بيدار باشند و ناجوانمردي خويش را ببينند.

ـ3ـ3ـ سـخنراني  حضـرت  زينـب  و ام  كلثـوم  و 
فاطمهh  در كوفه: 

ــازار كوفه  ــل بيت در كوچه و ب ــه كاروان اه هنگامي ك
ــيون سر مي دادند ،  ــدند  و مردم گريه و ش گردانده مي ش
ــاكت  ــاره اي خدائي كوفيان همه س ــرت زينب با اش حض
ــدند: «... گريه تان مدام و شاديتان اندك باد، مردانتان  ش

ما را مي كشند و زنانتان بر ما مي گريند...» 
ــردم كوفه را به  ــخنراني قاطعش م ــرت زينب در س حض
ــخن چين تشبيه مي كند و  ــمنان س كنيزان چاپلوس و دش
ــه پس از تابيدن  ــا را حكايت زني مي داند ك ــت آنه حكاي
ــته هاي خود، آنها را باز مي كند. زينب كبريh مردم  رش
ــر رسول خداs به  به  ــكني با پس كوفه را به خاطر پيمان ش

خشم و غضب خدا بشارت داد.

پانزدهم  محرم  - پانزدهم  محرم  - پانزدهم  محرم  پانزدهم  محرم  61 ه.ق :  4
ـ حركت  كاروان  اسرا از كوفه  به  شام :ـ حركت  كاروان  اسرا از كوفه  به  شام :

 امام محمدباقرg فرمود:  فرمود: 
ــيدم او را چگونه از  ــيدم او را چگونه از ، پرس ــينg، پرس ــدرم، علي بن الحس از پ

كوفه به شام بردند. 
ــوار كردند و  ــتري عريان و بي جهاز س ــوار كردند و فرمود «مرا بر ش ــتري عريان و بي جهاز س فرمود «مرا بر ش
سر مقدس پدرم  حسينg را بر نيزه اي زده بودند. زنان 
كاروان را پشت سر من سوار مركب ها كردند و سربازاني 
ــرگاه يكي از ما  ــا را احاطه كردند. ه ــت، م نيزه به دس

مي گريست، آنها با نيزه به سر او مي كوبيدند. 

بـه   كربـلا  از  حركـت   ـ   9
مدينه :

ــجادg كاروان  بنا به نظر امام س
ــه روز در كربلا نماند  ــش از س بي
ــد، به فرمايش امام  كه اگر مي مان
سجادg تمام اهل بيت از شدت 
گريه براي شهداي كربلا جانشان 

را از دست مي دادند.

سمانه تميزي
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منابع: زنان عاشورايي، زهرا يزدان پناه قره تپه، نشر هلال. 

5 - اول  صفر 61 ه.ق : 
ـ ورود كاروان  اسيران  به  شام:

كاروان اهل بيتb پس از 18 روز به شام رسيد.

6- سـخنراني  حضـرت  زينـبh در كاخ  
يزيد

حضرت زينبh در كاخ يزيد سخنراني شجاعانه اي 
كردند كه در بخشي از آن چنين مي فرمايند:

ــير كردن ما بر  «اي يزيد! آيا گمان مي كني با اس
ــتي؟! نه  ــزودي و از منزلت ما كاس ــت خود اف منزل

چنين نيست.
ــا فراموش كرده اي  ــه خود بيا و تند نرو. آي كمي ب
ــد: «كافران گمان  ــخن خدا را كه مي گوي ــد: «كافران گمان اين س ــخن خدا را كه مي گوي اين س
نكنند كه مهلت دادن ما براي آنها خوب است بلكه نكنند كه مهلت دادن ما براي آنها خوب است بلكه 
ــوند  ــوند ما به آنها مهلت مي دهيم كه بيش تر آلوده ش ما به آنها مهلت مي دهيم كه بيش تر آلوده ش
ــذاب دردناكي دارند». اي برده زاده اي  كه  و آنان ع
ــاخت! آيا اين از  ــول خدا پدرش را آزاد س جدم رس
عدالت است كه بانوان تو در خانه ها باشند و بانوان 

خاندان پيامبر در بازارها گردانده شوند؟!
ــوان داري به كار بگير و هر  ــد! هر چه در ت اي يزي
ــو نمي تواني ياد  ــي را بكن و لكن بدان كه ت تلاش
ــي را بميراني...  ــي و نمي تواني وح ــا را محو كن م

7ـ سـخنراني  امام  سجاد سـخنراني  امام  سجادg در 
مسجد جامع  شام 

ــام، به  ــه ش ــان روز ورود كاروان ب  هم
ــراز منبر رفت  ــخنراني بر ف امر يزيد س
ــد گفت تا هر  ــي و فرزندانش ب و از عل
ــان دهد. پس از  ــت نش چه خباثت داش
او زين العابدين اجازه سخنراني خواست 

نپذيرفت و مردم اصرار كردند.
«... مگر جوان رنجور مصيبت زده اي چه 
ــجد  مي تواند بگويد.» با اصرار اهل مس
ــخنراني  ــد چاره اي جز موافقت با س يزي

امام سجادg نديد.
امامg در اين سخنراني، خود را معرفي 
كرد. اين اولين باري بود كه مردم شام با 

اين حرف ها آشنا مي شدند. 
ــه از خود  ــده بود. هم نفس ها حبس ش
ــت  ــلمان اس ــيدند: مگر او مس مي پرس
ــه و منا، كعبه و صفا و پيامبر و جعفر  مك
ــبتي با او دارند؟ مردم شام  اينها چه نس
ــه بودند،  ــه آموخت ــان را از معاوي دين ش

ــت يزيدبن ابي سفيان (برادر  شام به دس
ــود و پس از مرگ  ــده ب معاويه) فتح ش
ــه  معاوي ــرادرش  ب ــفيان،  يزيدبن ابي س
ــام شد و پس از معاويه پسرش  حاكم ش
ــه مخالف  ــه و اينها هر س يزيد بن معاوي

خاندان عليg بودند.
ــجادg در بخشي از سخنانشان  امام س
ــت،  فرمودند: «حضرت محمدs از ماس
حضرت عليg از ماست، جعفر طيار از 
ماست، حمزه از ماست و حسن و حسين 
از ماست. اي مردم! من فرزند مكه و منا 
ــتم، فرزند زمزم و صفا هستم. منم  هس
فرزند فاطمه زهرا، فرزند خديجه كبري 

و فرزند لب تشنه صحراي كربلا...».
ــام  ــوري در ش ــخنراني حضرت ش با س
ــتور اذان داد تا  ــيد. دس افتاد، يزيد ترس
gسخنراني او قطع شود و امام سجاد

ــراي معرفي  ــم ب ــاي اذان ه از جمله ه
ــتفاده كرد. (منتهي الامال، ج 1،  خود اس

ص801).

8 - بيستم  صفر 61 يا 62 ه.ق : 
ـ ورود كاروان  اسيران  به  كربلاـ ورود كاروان  اسيران  به  كربلا

ــده اي از زنان به  ــوي مدينه راه افتاد، ع ــام به س ــيران كربلا از ش ــده اي از زنان به وقتي كاروان اس ــوي مدينه راه افتاد، ع ــام به س ــيران كربلا از ش وقتي كاروان اس
ــا را از راه كربلا ببريد، چرا كه مي خواهيم قبرهاي مطهر  ــان كاروان گفتند م نگهبان
ــتور داشتند خواسته ي اسرا  عزيزان خود را زيارت كنيم. نگهبانان نيز كه از يزيد دس
ــتند. اهل كاروان منقلب  را برآورده كنند، پذيرفتند و كاروان دوباره پا به كربلا گذاش
شدند و چه نوحه ها كه نخواندند و چه ناله هاي جانسوز كه سر ندادند؛ اما زينب با چه 
ــام جا گذاشتند. اگر حسين از قد خميده زينب  روي نزد برادر بيايد كه دخترش را ش

بپرسد چه؟ اگرچه خود مي داند...
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